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ذات عِرق بخشي از وادي عقيق است که پيامبر اکرم9 آن را ميقات اهل نجد و عراق قرار 
داد. اهل سنت به اجماع، آن را محل احرام مي دانند؛ ولي از ظاهر عبارات فقهاي اماميه سه 
قول متصور اســت: مشهور فقها به جواز احرام از ذات عِرق در حال اختيار تصريح کرده اند؛ 
از تعابيــر عده اي از فقهــا وجوب احرام از قبل ذات عرق در حال غير تقيه يا بيماري فهميده 
مي شود و معدودي از فقهاي معاصر، اشاراتي به وجوب احرام از ذات عرق هنگام تقيه دارند. 
پس از بررســي اقوال و ادله، قول اول پذيرفته شد. از ظاهر قول دوم دست برداشته شد و بر 
معناي غير ظاهر حمل گرديد. همچنين قول سوم منافاتي با جواز احرام از ذات عرق در حال 
اختيــار ندارد؛ بدين صورت که احرام از ذات عرق در حال اختيار، جايز اســت و در حال تقيه 

واجب؛ هرچند در عصر حاضر تقيه، وجهي ندارد.
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مقدمه

بر اساس روايت صحيح منقول از شيعه و سني، پيامبر اکرم9 پنج ميقات را براي 
احرام معين فرمودند. )ر.ک: حر عاملي، 1409ق، ج11، ص308( از اين ميان افرادي 
که از ســمت عراق يا خراسان قديم و نجد )ر.ک: عبدالمنعم، بي تا، ج2، ص100؛ 
محمودي، 1429ق، ص163( به حج مشــرف مي شوند، مي بايست در وادي عقيق 
مُحرم شــوند. بر اساس قول مشــهور، وادي عقيق از سه منطقه با نام هاي »مسلخ«، 

»غمره« و »ذات عرق« تشکيل  شده است. )يزدي، 1419ق، ج4، ص633(

از ميان اماکن سه گانه وادي عقيق، ذات عرق محل اختلاف فقهاست و در لسان 
روايات و تعابير فقهي، مسئله تقيه اي بودن احرام از آن مطرح شده است. لذا برخي 

از فقهاي اماميه جواز احرام از مکان مذکور را مقيد به تقيه يا مرض کرده اند.

مســئله پژوهش حاضر اين است که اولاً آيا ذات عِرق جزو وادي عقيق است يا 
خير؛ ثانياً بر فرض ميقات بودن، فقهاي معظم بحث تقيه را در موضوع احرام از ذات 
عرق به اســتناد چه دليل يا ادله اي مطرح کرده اند؛ به  عبارت  ديگر وقتي ذات عرق 

جزو مواقيت باشد، محدود کردن آن به حال تقيه چه وجهي دارد؟

پيشينه بحث

اگــر کتاب فقه الرضا7 را حقيقتاً منتســب به حضرت رضا7 بدانيم، مي توان 
پيشينه بحث را به کتاب مذکور رساند و نخستين اشارات به موضوع تقيه در احرام 
از ذات عرق را در اين کتاب مشاهده کرد. همچنين علي بن  بابويه )حلي، 1413ق، 
ج4، ص40(، شــيخ صدوق )1413ق، ج2، ص 305(، شــيخ طوسي )1387، ج1، 
ص312(، و ابن ادريس حلي )1410ق، ج1، ص528( نيز از ديگر فقهايي هســتند 
که به اين موضوع اشارات کلي داشته اند؛ بدون اينکه بخواهند دليل يا مستندي براي 
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فتواي خود ذکر کنند.

البته شــارحين و محققينِ پــس از فقهاي مذکور، ذيل همــان مباحث به ادله 
تقيه پرداخته و هر يک بخشــي از مباحث را متذکر شده اند؛ افرادي چون علامه 
محمدتقي مجلسي در روضة المتقين )1406ق، ج4، ص285(، سبزواري صاحب 
ذخيــرة المعــاد )1427ق، ج2، ص576(، محمدباقــر مجلســي در مرآة العقول 
)1404ق، ج17، ص201( و ملاصالح مازندراني در شرح فروع الکافي. )1429ق، 

ج4، ص560(

موضوع شناسي فقهي و جغرافيايي ذات عرق

وادي عقيق، بين نجد و تهامه واقع اســت و در انتهاي آن، کوه »عِرْق« قرار دارد. 
اين کوه مشرف بر منطقة ذات  عرق است. )ياقوت  حموي، 1986م، ج4، ص107(

فاصلة ذات  عــرق تا مکه مکرمه، حدود صد کيلومتر اســت. اين منطقه به نام 
»الضريبه«، در شمال شرق مکه در مختصات جغرافيايي طول 40 و 21 و عرض 21 

و 57 قرار دارد. )ابن عبدالحق، 1412ق، ج2، ص246(

در بعُد فقهي، عمــده فقها آن را جزو وادي عقيق مي دانند؛ تنها از ظاهر عبارت 
شــيخ صدوق در من لايحضره الفقيه )1413ق، ج2، ص305( استنباط مي شود که 
ايشان ذات عرق را خارج از ميقات تعييني پيامبر9 ـ که همانا وادي عقيق است ـ 

مي دانسته است. عبارت ايشان در ادامه ذکر خواهد شد.

اقوال فقها در خصوص احرام از ذات عرق

مهم ترين بحث مطروحه در اين موضوع، حکم فقهي احرام از ذات عرق در حال 
اختيار و اضطرار است. اهل سنت، به ميقات بودن آن اجماع دارند )ر.ک: الکاساني، 
1996م، ج2، ص246(؛ چنان که ابن قدامه در مغنی مي نويســد: »ذات عرق، ميقات 
آنهاســت به اجماع«. )ابن قدامه، 1988م، ج5، ص56( در مقابل، فقهاي شــيعه دو 
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منطقه مسلخ و غمره را قطعاً جزو وادي عقيق دانسته و نسبت به جواز احرام از ذات 
عرق، اختلاف نظرهاي سه گانه  ذيل را مطرح کرده اند: 

قول اول: عدم جواز احرام از ذات عرق جز در حال اضطرار )تقیه و مرض(

ظاهراً در گذشــته نه چندان دور، شرايط حج به  گونه اي بوده است که شيعيان از 
روي تقيه، مجبور به احرام از ذات عرق مي شدند. اين مسئله مورد ابتلا بوده است؛ 

به  گونه اي که صاحب کتاب لوامع صاحبقراني مي نويسد: 
قبل از آنکه اين شکســته، مردمان را گفته بودم، همه کس احرام از ذات عرق 
می گرفتند و لیکن تقريباً چهل سال است که اين شکسته، مبالغه کرده ام و هر 
که شــیعه است از برکه احرام می گیرد و سنی از ذات عرق و شیعه و سنی در 
آنجا از هم جدا می شــوند و عمده اين است که به برکت پادشاه جنت مکان 
علیین آشــیان، شاه عباس طاب ثراه، عامهْ بسیار از او خائف بودند و الحال نیز 

چنین است و تقیه کم شده است. )اصفهاني، ۱4۱4ق، ج7، ص4۵3(

طبق تعبير شيخ صدوق )1413ق، ج2، ص305( و پدرش، علي بن بابويه )ر.ک: علامه 
حلي، 1413ق، ج4، ص40(، احرام از ذات عرق در غير حال تقيه يا مرض، جايز نيست.

شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه مي نويسد: 
محرم شدن قبل از رسیدن به میقات جايز نیست. همچنین به تأخیر انداختن آن 
تا بعد عبور از میقات جايز نیســت؛ مگر به  خاطر بیماري يا تقیه. بنابراين اگر 
فردي بیمار بود يا شرايط تقیه بود، مي تواند احرامش را تا ذات عرق به تأخیر 

بیندازد. )شیخ صدوق، ۱4۱3ق، ج۲، ص30۵(

همچنين شــيخ طوسي مي نويسد: »براي وادي عقيق ســه مکان وجود دارد که 
اولينش مسلخ نام داشته و احرام در آن بافضيلت تر است. بنابراين شايسته نيست فرد 
احرامش را از مســلخ به تأخير بيندازد؛ مگر در صورت ضرورت يا تقيه«. )طوسي، 

1400ق، ص210(
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مرحوم صاحب جواهر نيز مي گويد: »جايز اســت احرام از همه مواضع در حال 
اختيار؛ ليکن از ظاهر عبارت دو صدوق )پدر و پســر( و شيخ طوسي در النهايه به 
دست مي آيد که احرام از ذات عرق ـ جز در صورت تقيه يا مرض ـ جايز نيست«. 

)نجفي، بي تا، ج18، ص106(

علامه در مختلف الشــيعة )1413ق، ج4، ص40(، فاضل هندي در کشف اللثام 
)1416ق، ج5، ص209(، شهيد در الدروس الشرعية )عاملي، 1417ق، ج1، ص340( 

و برخي ديگر از فقها نيز سخني مشابه سخن صاحب جواهر بيان داشته اند.

البته به نظر مي رســد برخلاف فرمايش صاحب جواهر، از ظاهر عبارت شــيخ 
طوســي فقط أفضليت احرام قبل از ذات عرق در حال غير تقيه به دست مي آيد، نه 

وجوب آن؛ هرچند در عبارت شيخ صدوق تصور وجوب بيشتر است.

قول دوم: جواز احرام از ذات عرق در حال اختیار

مشــهور فقها احرام از ذات عرق را در حــال اختيار جايز، و عده اي هنگام تقيه 
أحوط و مناسب تر مي دانند. )ر.ک: حائري، 1409ق، ج1، ص341؛ نجفي، 1422ق، 
ج4، ص540؛ خميني، بي تــا، ج1، ص410( برخي نيز ادعاي اجماع بر اين حکم 
کرده اند. )ر.ک: شــاهرودي، 1423ق، ج6، ص453( از ايــن رو مرحوم نراقی در 

المستند اقوال مختلف را چنين ذکر کرده است: 
آيا تأخیر احرام تا ذات عرق جايز اســت ـ همان گونه که مشهور قائل به اين 
نظرند و حتي گفته  شده اين سخن اجماعي است و جماعتي آن را نظر اصحاب 
و معروف دانســته اند که خود نشــان دهنده اجماع است، بلکه کتاب الخلاف، 
الناصريات و الغنیه قائل به اجماع شده اند ـ يا تأخیر احرام از غمره جايز نیست، 
جز به خاطر مرض يا تقیه؟! همان گونه که شــیخ در نهايه و ابن  بابويه و شیخ 
صدوق در المقنع و الهدايه آورده اند و شهید در الدروس از آنها تبعیت کرده و 
برخي از متأخرين نیز به اين نظر متمايل شده اند )نراقي، ۱4۱۵ق، ج۱۱، ص۱7۱(
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همچنيــن صاحب مرآة العقول تصريح مي کنــد: »ذات عرق انتهاي ميقات اهل 
عراق اســت و مشهورْ آن را داخل وادي عقيق مي داند«. )اصفهاني، 1404ق، ج17، 

ص201(

قول سوم: وجوب احرام از ذات عرق در حال تقیه

آيــت الله صافي گلپايگاني عدم جواز تأخير احرام تــا ذات عرق در غير تقيه و 
مرض را نپذيرفته و معتقد اســت که از کلام شيخ طوسي در النهايه، وجوب تأخير 

احرام در حال تقيه برداشت مي شود. )صافي گلپايگاني، 1423ق، ج2، ص406(

البته چنين برداشتي، مشکل به نظر مي رسد؛ زيرا اولاً شيخ طوسي تصريح مي کند 
که ذات عرق جزو وادي عقيق اســت؛ ثانياً پس از ذکر أفضليت احرام از مســلخ، 
احرام بعد از مســلخ ـ که شامل غمره و ذات عرق مي شود ـ را جز در حال تقيه و 
ضرورت شايسته نمي داند. از اين تعبير، بيشتر استنباط مي شود که شيخ طوسي قائل 
به عدم أفضليت احرام از مسلخ در حال تقيه و ضرورت است؛ نه وجوب احرام از 

ذات عرق در حال مذکور.

لازم به ذکر است هيچ يک از فقها به صراحت، چنين قولي را نپذيرفته اند. ضمن 
اينکــه منافاتي با قول دوم ندارد؛ زيــرا قول دوم، جواز احرام از ذات عرق در حال 
اختيار است و قول سوم قائل به وجوب آن در حال تقيه. لذا صرفاً به جهت جامعيت 

بحث، به عنوان قول ثالث مطرح گرديد.

مقتضاي اصل اولي در احرام از ذات عرق

مطابق مباني اصولي و اقتضاي اصل اولي، در دوران امر بين تعيين و تخيير، تعيين 
مقدم اســت؛ زيرا يقين به اشتغال ذمه داريم و طبق قاعده معروف »الاشتغال اليقيني 
يقتضي البرائة اليقينية« )ر.ک: صدر، 1405ق، ج1، ص117(، بايد به برائت يقيني رسيد 

و آن، با تعيين حاصل می شــود. بنابراين ظاهراً اصل اوليه، موافق قول غير مشهور 
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اســت؛ يعني هنگامي  که ترديد داريم احرام از همه مواضع وادي عقيق جايز است 
يا معيناً بايد از غير ذات عرق باشد، در اين  صورت اصل آن است که بگوييم احرام 
از ذات عرق جايز نيســت. اما در مقابل اصل اوليه، مشــهور به ادله روايي تمسک 
مي کنند. در ادامه، مجموع ادله قول مشــهور و غير مشهور مطرح، و نقد و بررسي 

مي شود.

بررسي ادله اقوال

بررسي ادله قول اول

قائلين قول اول عمدتاً به ذکر فتوا بدون استناد به دليل، اکتفا کرده  اند؛ اما از تشابه 
تعبير شــيخ صدوق در الفقيه )1413ق، ج2، ص305( و شــيخ طوسي در النهايه 
وزُ الِْحْرَامُ  )1400ق، ص210( بــا روايت أعمش از امام صادق7 کــه فرمود: »لَا يَُ
ــوزُ تَأْخِيُرهُ عَنِ الْيِقَاتِ إلِاَّ لِرََضٍ أَوْ تَقِيَّةٍ« )اصفهاني، 1410ق، ج96،  قَبْلَ بُلُوغِ الْيِقَاتِ وَ لَا يَُ

ص127(، احتمال مي رود که ايشــان از اطلاق روايت فوق استفاده کرده باشند. از 
اطلاق اين روايت به دســت مي آيد که احرام بايد در همان مکان هايي که پيامبر9 
تعيين فرمودند، انجام شــود؛ مگر در صورتي  که به دليــل بيماري يا از روي تقيه 

معذوريت به وجود آيد و حجگزار ناچار به احرام از مکان ديگري شود.

لذا به  نظر مي رســد در قول اولْ بنا، بر خروج ذات عرق از وادي عقيق اســت؛ 
چنان که از فرمايش شــيخ صدوق که فرمود: »مُحرم شدن قبل از رسيدن به ميقات 
جايز نيست؛ همچنين به تأخير انداختن آن تا بعد عبور از ميقات جايز نيست؛ مگر 
به  خاطر بيماري يا تقيه. بنابراين اگر فردي بيمار بود يا شــرايط تقيه بود، مي تواند 
احرامش را تا ذات عرق به تأخير بيندازد« )شــيخ صدوق، 1413ق، ج2، ص305(، 

چنين استفاده مي شود.

از طرفي شــيخ طوســي تصريح دارد که ذات عرق، جزئي از وادي عقيق است. 
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)طوسي، 1400ق، ص210(

بنابراين قائلين قول اول، دو دســته اند: دسته اي که ذات عرق را خارج از ميقات 
تعييني پيامبر9 مي دانند و دسته اي که معتقدند که ذات عرق جزئي از وادي عقيق 
اســت، ولي در عين حــال أفضليت احرام از آن را محــدود به حال تقيه و مرض 

کرده اند.

ادله اي که براي قول اول مي شــود تصور کرد نيز دو دسته است: اول اينکه چون 
ذات عرق جزو وادي عقيق نيســت، احرام از آن در حال اختيار جايز نباشــد؛ دوم 
اينکه جزو وادي عقيق اســت؛ ولي به دليل مخالفت با عامه، مقيد به تقيه و مرض 

شده باشد. در ادامه به هر دو دسته ادله اشاره، و نقد و بررسي مي شود:

دسته اول: ادله خروج ذات عرق از وادي عقيق

در منابع روايي، استناداتي وجود دارد که ذات عرق، جزئي از وادي عقيق نيست. 
اگر اين ادله از حيث ســند و دلالت ثابت باشد و در مقابل معارضي نداشته باشد، 

قاعدتاً سخن شيخ صدوق، که خلاف مشهور است، پذيرفته مي شود.

روايت اول: ضعيفه أبي حمزه بطائني

زَةَ عَنْ أَبِ  دٍ عَنْ عَلِِّ بْنِ أَبِ حَْ مَّ دَ بْنِ مَُ ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحَْ عِدَّ

ا8 قَالَ حَدُّ الْعَقِيقِ مَا بَيَْ الْسَْلَخِ إلَِ عَقَبَةِ غَمْرَةَ. )حر عاملي،  بَصِيٍر عَنْ أَحَدِهَِ

۱4۱7ق، ج۱، ص340(

در اين روايت، محدوده عقيق مابين مسلخ و غمره ذکر شده است که ذات عرق 
را شامل نمي شود. مشــهور اين حديث را ضعيف شمرده اند؛ زيرا در سند روايت، 
علي بن أبي حمزه بطائني ملعون اســت )ر.ک: گلپايگاني، 1423ق، ج4، ص408(؛ 
البته عده اي معتقدند که راوياني چون بزنطي، پيش از فســاد مذهب بطائني، از وي 

روايت نقل کردند و اين روايت صحيحه است. )ر.ک: همان(
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همچنين احتمال دارد حديث، نقل به معنا شده باشد و مقصود همان تعبير معتبره 
أبي بصير باشــد که در بحث ادله قول دوم ذکر مي شود؛ چراکه در اين روايت، حد 
عقيق تا دنباله »عقبه« غمره بيان شده است و مي تواند شامل ذات عرق ـ که در پي 
غمره مي آيد ـ نيز بشود. بنابراين سند و دلالت روايت متزلزل، و مورد طرد مشهور 

فقهاست.

روايت دوم: صحيحه عمر بن يزيد

دِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ:  مَّ مُوسَى بْنُ الْقَاسِــمِ عَنْ مَُ

قِ الْعَقِيقَ نَحْواً مِنْ بَرِيدَيْنِ مَا بَيَْ بَرِيدِ الْبَعْثِ إلَِ  هْلِ الْشَْرِ تَ رَسُــولُ الله9ِ لَِ وَقَّ

غَمْرَة ... . )طوسي، ۱407ق، ج۵، ص۵6(

ظاهراً در برخي چاپ هاي وسائل الشيعه به جاي »من بريدين«، »من بريد« آمده 
است که آيت الله خويي آن را اشتباه مي داند. همچنين ايشان بر اساس روايت مذکور، 
علت اينکه غمره نيز جزو ميقات محسوب شود را داخل دانستن غايت در مغيا ذکر 
مي کند. )خويي، 1418ق، ج27، ص275( بنابراين روايت، مراد رســول اکرم9 از 

وادي عقيق را تا غمره ذکر مي کند که قبل از ذات عرق است. 

سند روايت صحيحه و مورد تأييد است. از حيث دلالت، به اعتقاد فاضل هندي 
در کشــف اللثام، صراحت بر اين ندارد که اين دو بريد، تمام عقيق باشد و مي توان 
آن را حمل بر شدت کراهت تأخير احرام از غمره کرد. )فاضل هندي، 1416ق، ج5، 
ص208( ولي به نظر مي رســد که روايت، ظهور بر تحديد عقيق به دو بريد بعث 
و غمره دارد که مفهوماً ذات عرق خارج مي شــود. بر اين اساس روايت با روايات 
ديگري که ذات عرق را داخل عقيق ذکر مي کند، تعارض دارد. لذا بايد به دنبال وجه 

جمع بين اين دو بود که در ادامه ذکر مي شود.

روايت سوم و چهارم: حسنه معاوية بن عمار و مرسله ابن فضال

در حسنه معاوية بن عمار آمده است: »آخر العقيق بريد أوطاس«. )کليني، 1407ق، 
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ج4، ص320( همچنين در مرســله ابن فضال آمده اســت: »أوطاس ليس من العقيق«. 
)طوســي، 1407ق، ج5، ص56( از طرفي صاحب روضة المتقين معتقد است که 
ابتداي أوطاس، کوهي اســت که همان ذات عرق است. )اصفهاني، 1406ق، ج4، 
ص289( بنابراين اگر ذات عرق داخل أوطاس باشد، به تصريح مرسله ابن فضال، 

خارج از عقيق خواهد بود.

ليکن احتمال دارد اولاً ذات عرق غير از أوطاس، و بلکه مسيري بعد از ذات عرق 
باشــد؛ زيرا حموي در معجم البلدان مي نويسد: »وقال ابن شبيب: الغور من ذات عرق إل 
أوطاس، وأوطاس على نفس الطريق«. )ياقوت حموي، 1986م، ج1، ص281( ضمن اينکه 

مشهور فقها معتقدند که ذات عرق، جزو وادي عقيق است )گلپايگاني، 1428ق، ج1، 
ص221( و اين نشان مي دهد که أوطاس ـ بر فرض صحت مرسله ـ غير از ذات عرق 
است. همچنين برخي تصريح دارند که أوطاس، بعد از ذات عرق است و ميان آن دو، 

دوازده ميل )24کيلومتر( فاصله وجود دارد. )بحراني، 1423ق، ج2، ص258(

ثانياً بر فرض يکي بودن، روايت معاوية بن عمار صراحت بر خروج أوطاس از 
وادي عقيق ندارد و شايد مراد اين بوده باشد که بريد أوطاس يا همان ذات عرق )بر 
فرض يکي بودن(، آخرين بخش وادي عقيق است؛ همان گونه که آيت الله فياض در 
مناسک حج خود مي نويسد: »وادي عقيق سه جزء دارد: أول بريد بعث، دوم مسلخ، 
سوم بريد أوطاس. پس جايز است احرام از هر يک از اين أماکن سه گانه. و اما ذات 
عرق و غمره داخل در همين أماکن هستند و احرام از همه آنها جايز است«. )فياض 

کابلي، 1418ق، ص89(

روايت پنجم: خبر معاوية بن عمار

رٍ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ  عَلُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَــنْ أَبيِهِ عَنِ ابِْنِ أَبِ عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَماَّ

ةِ أَمْيَالٍ مَِّا يَلِ الْعِرَاقَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيَْ  لُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ الْبَعْثِ وَ هُوَ دُونَ اَلْسَْلَخِ بسِِتَّ قَالَ: أَوَّ

ونَ مِيلًا بَرِيدَانِ. )کلیني، ۱407ق، ج4، ص۲۱( غَمْرَةَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُ
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صاحب رياض المسائل اين روايت را ضعيف )طباطبايي کربلايي، 1418ق، ج6، 
ص159(، و صاحب مرآة العقول آن را حســن مي داند. )اصفهاني، 1404ق، ج17، 
ص239( اما بر فرض صحت سند، روايت صراحت در خروج ذات عرق از وادي 
عقيق ندارد. لازم به ذکر است روايت، ابتداي وادي عقيق را بريد بعث دانسته است؛ 
درحالي که روايات گروه اول، مســلخ را ابتداي وادي عقيق ذکر کرده اند. البته چون 

اين بحث خارج از موضوع پژوهش حاضر است، به آن نمي پردازيم.

روايت ششم: صحيحه هشام

کَمِ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ: إنِْ  ِ بإِسِْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَ سَــيْ دُ بْنُ عَلِِّ بْنِ الْحُ مَّ مَُ

يْتَ... .  )حر عاملي، ۱409ق، ج۱۲،  أَحْرَمْتَ مِنْ غَمْرَةَ أَوْ مِنْ بَرِيــدِ الْبَعْثِ صَلَّ

ص37۲(

امام صادق7 در اين روايت تصريح مي فرمايد که اگر از »غمره« يا »بريد البعث« 
مُحرم شــدی، نماز مي گزاری و نامي از ذات عــرق نمي آورند. اين نام نياوردن، يا 
نشــان از عدم جواز احرام از ذات عرق است يا )به جهت جمع بين روايات ديگر( 
به معناي أفضليت احرام از بريد البعث يا غمره. عمده فقها ســند روايت را صحيح 

مي دانند. )ر.ک: حکيم، 1416ق، ج11، ص413(

دسته دوم: عدم جواز به  دليل مخالفت عامه

عــده اي از فقها رواياتي که قائل به جواز احرام از ذات عرق شــده اند را تقيه اي 
دانســته اند. صاحب رياض المســائل در مقام توجيه يا جمع عرفي اين روايات با 
رواياتي کــه ذات عرق را جزو وادي عقيق ندانســته اند، مي گويد که اين روايات 
تصريح دارد که وادي عقيق، منصوص پيامبر9 بوده است و احرام از مسلخ أفضليت 
دارد؛ درحالي که هر دو موضوع مخالف نظر اهل سنت است. لذا شايد بتوان اين طور 
جمع کرد که ذات عرق هرچند جزو وادي عقيق است، ليکن به دليل اينکه ميقات 
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عامه اســت، جز در حال عذر )مرض يا تقيه( فضيلت ندارد و بهتر است از مسلخ 
يا غمره احرام بسته شود. )طباطبايي کربلايي، 1418ق، ج6، ص159( اين تعبير در 

سخنان ابن ادريس حلي )1410ق، ج1، ص528( نيز مشاهده مي شود.

به نظر مي رسد اينکه بگوييم أفضليت احرام قبل ذات عِرق به  خاطر مخالفت با 
عامه بوده است، صحيح نيست؛ زيرا در ساير مواقيت، شيعه و سني اتفاق نظر دارند. 

لذا چرا بايد در اين ميقات دوگانگي و اختلاف شيعه و سني تأکيد شود!

ـ توقيع امام زمان] و احتمال تقيه اي بودن احرام از ذات عرق

طبرسي در کتاب الاحتجاج )طبرسي، 1403ق، ج2، ص485( و شيخ طوسي در 
کتاب الغيبه )طوسي، 1425ق، ص235( توقيع زير را ـ که پرسش و پاسخي است 

از امام زمان] ـ نقل کرده اند:

دِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ  مَّ بْرِسُِّ فِ الِْحْتجَِاجِ عَنْ مَُ ــدُ بْنُ عَلِِّ بْنِ أَبِ طَالبٍِ الطَّ أَحَْ

جُلِ يَکُونُ مَعَ بَعْضِ هَؤُلَاءِ  مَانِ] يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّ هُ كَتَبَ إلَِ صَاحِبِ الزَّ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّ

وزُ  خِ فَهَلْ يَُ رِمُ هَؤُلَاءِ مِنَ الْسَْــلَ ةِ وَ لَا يُْ ادَّ جُّ وَ يَأْخُذُ عَنِ الَْ وَ يَکُونُ مُتَّصِلًا بِمِْ يَُ

وزُ  هْرَةَ أَمْ لَا يَُ افُ الشُّ رَ إحِْرَامَهُ إلَِ ذَاتِ عِرْقٍ فَيُحْرِمَ مَعَهُمْ لِاَ يََ جُلِ أَنْ يُؤَخِّ لَِذَا الرَّ

يَابَ وَ يُلَبِّي  رِمُ مِنْ مِيقَاتهِِ ثُمَّ يَلْبَسُ الثِّ وَابِ يُْ رِمَ مِنَ الْسَْلَخِ فَکَتَبَ إلَِيْهِ فِ الَْ إلِاَّ أَنْ يُْ

فِ نَفْسِهِ فَإذَِا بَلَغَ إلَِ مِيقَاتِمِْ أَظْهَرَهُ.

روايت بر اين دلالت دارد که در شرايط تقيه، مي بايست از مسلخ، مخفيانه مُحرم 
شــد و در ذات عرق لباس احرام را نمايان ســاخت. لذا عده اي معتقدند که از اين 
توقيع شــريف، لزوم احرام از ابتداي وادي عقيق )مســلخ( و عدم جواز به تأخير 
انداختن آن به دست مي آيد. صاحب حدائق )بحراني، 1405ق، ج14، ص440( نيز 
با استناد به اين توقيع، رواياتي را که ذات عرق را جزو وادي عقيق دانسته اند، حمل 

بر تقيه مي کند.
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در خصوص ســند اين روايت، به اعتقاد برخي از فقها روايات کتاب احتجاج، 
مرسله و ضعيف است. همچنين سند روايت در نقل شيخ طوسي، به دليل مجهول 
بــودن احمد بن ابراهيم نوبختــي، ضعيف و غير معتبر اســت. )ر.ک: گلپايگاني، 
1423ق، ج2، ص410( ليکن اولاً محمد بن عبدالله حميري، به تصريح نجاشــي، 
کاتب صاحب الأمر] بود و هرچند روايات الاحتجاج مرســله است، ولي تعبير 
دقيقــي که حميري در مورد ســؤال و جواب فيمابين امام زمــان] و وي به  کار 
مي برد، احتمال صحت اين توقيع را افزايش مي دهد؛ ثانياً ضعيف بودن سند منقول 
شيخ طوســي نيز پذيرفته نيست؛ زيرا احمد بن ابراهيم نوبختي از بستگان نزديک 
و أصحاب حســين بن روح نوبختي، از نواب أربعه، بوده است و همين مطلب در 

اعتماد به وي کفايت مي کند. )ر.ک: همان، ص412(

بنابراين احتمال صحت سند توقيع مذکور وجود دارد. )ر.ک: بحراني، 1423ق، 
ج2، ص259( اما دلالــت روايت بر عدم جواز تأخير احرام تا ذات عرق، به قرينه 
رواياتي که ذات عرق را جزو وادي عقيق دانســته بودند، بر أفضليت احرام از قبل 
ذات عرق حمل مي شــود؛ چنان که صاحب جواهر نيز به اين مطلب اشــاره  کرده 
اســت. )نجفي، بي تا، ج18، ص107( حتي فقهايي احوط را در ترک توقيع دانسته 
و معتقدنــد که هنگام تقيه بايد احرام را تا ذات عرق به تأخير انداخت؛ بلکه جايز 
نبودن چنين کاري و بهتر بودنش نيز خالي از قوت نيســت. )ر.ک: يزدي، 1419ق، 

ج4، ص633(

از طرفي از آنجايي  که اهل ســنت احرام قبل از ميقــات و حتي از موطن را به  
اتفاق جايز و بلکه أفضل مي دانند )اشتهاردي، 1417ق، ج26، ص102(، اين سؤال 
به وجود مي آيد که اصلًا چه نيازي به تقيه کردن و مخفي کردن لباس احرام است؛ 
مگر اينکه بگوييم آن حضرت از باب اتحاد بيشتر امت اسلامي در حج و کمتر نمود 
پيدا کردن اختلافات مذهبــي در کنار خانه خدا چنين حکمي را صادر فرموده اند. 
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اين تعبير چيزي اســت که از آن به »تقيه مستحبي يا تقيه تحبيبي« نامبرده مي شود؛ 
چنان که شيخ انصاري، ضمن اشاره به تقيه مستحبي، مدارا کردن با اهل ساير مذاهب 
اســلامي و تأکيد بر معاشــرت با آنها و انجام کارهايي چون عيادت از بيمارانشان، 
تشييع مردگانشان و حضور در مساجد و شرکت در نمازهاي آنان را از مصاديق اين 

نوع از تقيه ذکر مي کند. )ر.ک: انصاري دزفولي، 1412ق، ص41(1

بررسي ادله قول دوم

مطابق فتواي مشهور، اخباري در منابع روايي موجود است که صراحتاً ذات عِرق 
را جزئي از وادي عقيق ذکر مي کنند. در ادامه به اين روايات اشاره، و نقد و بررسي 

مي شود.

روايت اول: مرسله صدوق

هْلِ الْعِرَاقِ  تَ رَسُولُ الله9ِ لَِ ادِق7ُ: »وَقَّ سَيِْ قَالَ وَ قَالَ الصَّ دُ بْنُ عَلِِّ بْنِ الْحُ مَّ مَُ

لُهُ أَفْضَلُ«. )حر عاملي،  لُهُ الْسَْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ أَوَّ الْعَقِيقَ وَ أَوَّ

۱409ق، ج۱۱، ص3۱3(

بر اساس اين روايت، ذات عرق جزء وادي عقيق است. از نظر سندي، روايت از 
مرسلات صدوق است که برخي، مرسلات صدوق را مي پذيرند )لنکراني، 1418ق، 
ج3، ص38( و برخي نمي پذيرند. )ر.ک: شــاهرودي، 1423ق، ج6، ص452( البته 
وقتي به فتاواي فقهاي عظام متقدم مراجعه مي شود، اکثر آنها همچون ديلمي، علامه 
حلي، ابن زهره، ابن فهد حلي، هذلي، شــهيد اول و ثاني و... به اين مرســله عمل 
کرده  و مطابق آن فتوا داده اند که اين خود، تقويت کننده صحت روايت است. )ر.ک: 

گلپايگاني، 1423ق، ج2، ص404(

1. شــيخ انصاري مي نويسد: »وأما المستحب من التقية فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النص، وقد ورد النص: 
بالحث على المعاشرة مع العامة، وعيادة مرضاهم، وتشييع جنائزهم، والصاة في مساجدهم، والأذان لهم، فا يجوز 

التعدي عن ذلك إلى ما لم يرد فيه النص من الأفعال المخالفة للحق، كذم بعض رؤساء الشيعة للتحبب إليهم«.
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روايت دوم: معتبره أبي بصير از امام صادق7

رِ بْنِ  دِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَماَّ مَّ دٍ عَنْ مَُ مَّ وَ بإِسِْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ مَُ

لُهُ الْسَْلَخُ وَ  عْتُ أَبَاعَبْدِالله7ِ يَقُولُ: »حَدُّ الْعَقِيقِ أَوَّ مَرْوَانَ عَنْ أَبِ بَصِيٍر قَالَ سَــمِ

آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ«. )حر عاملي، ۱409ق، ج۱۱، ص3۱3(

دلالت اين روايت، قابل  پذيرش است و مفهوم آن به جواز اختياري احرام از ذات 
عرق اشاره دارد. در مورد سند روايت نيز برخي از آن به »معتبره« )ر.ک: گلپايگاني، 
1423ق، ج2، ص404( تعبيــر کرده اند؛ زيرا هرچند عمار بن مروان که از ابوبصير 
روايت کرده ميان عمار بن مروان يشکري ثقه و عمار بن مروان کلبي غير ثقه، مردد 
است، ولي هرگاه به  صورت مطلق گفته شود »عمار بن مروان«، به ثقه انصراف دارد؛ 
چراکه »کلبي«، نه معروف است و نه صاحب تأليف؛ حتي شيخ طوسي در رجالش 
نامي از او نبرده اســت. در مورد حســن بن محمد نيز گفته  شده وي مجهول الحال 
اســت؛ درحالي که وي، حسن بن محمد بن سماعه است که محمد بن زياد، فراوان 
از وي روايت کرده اســت. خلاصه اينکه اين روايت به لحاظ سند، معتبر است و 

دلالتش نيز واضح است. پس نيازي به جبران ضعفش با عمل مشهور نيست.

روايت سوم: روايت فقه الرضا7

روايت ديگری، مشابه دو روايت قبل، از کتاب فقه الرضا7 )منسوب به حضرت 
علي بن موسي8( نقل  شده است که در آن نيز به أفضليت احرام از مسلخ و عدم 

جواز تأخير انداختن آن ـ مگر در حالت بيماري يا تقيه ـ تصريح شده است:

لُهُ الْسَْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ وَ آخِرُهُ  هْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِيقَ وَ أَوَّ تَ لَِ إنَِّ رَسُــولَ الله9ِ وَقَّ

وزُ تَأْخِيُرهُ  وزُ الِْحْرَامُ قَبْلَ بُلُوغِ الْيِقَاتِ وَ لَا يَُ لُهُ أَفْضَلُ .... وَ لَا يَُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ أَوَّ

رَ  جُلُ عَلِيــلاً أَوِ اتَّقَى فَلَا بَأْسَ بأَِنْ يُؤَخِّ ةٍ فَإذَِا كَانَ الرَّ عَنِ الْيِقَــاتِ إلِاَّ لعِِلَلٍ أَوْ تَقِيَّ

الِْحْرَامَ إلَِ ذَاتِ عِرْقٍ . )اصفهاني، ۱4۱0ق، ج96، ص۱30(
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در اينکه کتاب فقه الرضا7، روايات حضرت و منسوب به ايشان است يا همان 
کتاب فتوايي علي بن بابويه با نام الشــرائع اســت که براي فرزندش شيخ صدوق 
نگاشته، اختلاف  نظر وجود دارد؛ هرچند مطابق نظر عمده فقها، اگر فتوا هم باشد، 
حکــم روايت مرســله را دارد؛ زيرا در آن زمان، فتوا به متــن روايت معمول بود؛ 
خصوصاً نزد محدثين که پدر مرحوم صدوق هم از محدثين است. )علي بن موسي 

الرضا8، 1406ق، ص38(1

صاحب شــرح فروع الکافي به دو جهت، در روايات مذکور مناقشه دارد: جهت 
اول اينکه با توجه به روايات مخالف ديگري که وجود دارد، روايات مذکور احتمالاً 
از روي تقيه صادر شده باشد؛ جهت دوم اينکه روايات مذکور، در شمول ذات عِرق 
صراحت ندارد و ممکن اســت منظور از ذکر ابتداي ذات عِرق، منتهاي وادي عقيق 

بوده باشد. )مازندراني، 1429ق، ج4، ص606(

به نظر مي رســد اولاً تقيه اي بودن روايت رضوي، بعيد است؛ زيرا ذات عرق 
را جزئي از وادي عقيق برشــمرده که در حال مرض يا تقيه، احرام از آن جايز 
است؛ حال آنکه استفاده از واژه »تقيه« در يک روايت تقيه اي، خود خلاف تقيه 
اســت. ثانياً ذکر عبارت »أوله أفضل« در مرســله صدوق نيز نافي تقيه بودن آن 
اســت؛ ثالثاً عمل مشــهور فقها مطابق اين روايات، احتمال تقيه اي بودن آنها را 

از بين مي برد.

در مورد جهت دوم بايد گفت که اين جهت، خلاف برداشــتي است که از ظاهر 
روايات فهميده مي شــود؛ زيرا روايات در مقام بيان سه منطقه وادي عقيق است که 
اول آن مسلخ نام دارد، وسطش غمره و آخرش نيز ذات عرق و نمي شود بخشي از 

روايت را به سياقي استناد کرد و بخش ديگرش را به سياقي ديگر.

1. تحقيق جامعي در مقدمه کتاب فقه الرضا7 پيرامون اعتبار ســندي آن توســط مؤسسه آل البيت: انجام شده 
است.
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روايت چهارم: صحيحه مِسمَع

بُوبٍ عَنْ عَلِِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْــمَعٍ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ  سَــنِ بْــنِ مَْ وَ عَنْهُ عَنِ الْحَ

ةَ- فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلهِ . )طوســي،  جُلِ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ إلَِ مَکَّ قَالَ إذَِا كَانَ مَنْزِلُ الرَّ

۱407ق، ج۵، ص۵9(

ســند روايت، به تعبير عده اي از فقها صحيحه )ر.ک: عاملي موسوي، 1411ق، 
ج7، ص222( و به تعبير عده اي، معتبره )بحراني، 1423ق، ج2، ص277( است؛ اما 
مفهوم روايت دلالت دارد که اگر منزل شــخص، قبل ذات عرق يا نفس ذات عرق 
باشد، مي تواند از ذات عرق مُحرم شود. لذا از اين  جهت جواز احرام از ذات عرق 

در حال اختيار ثابت مي شود.

روايت پنجم: خبر اسحاق بن عمار 

ارِ عَنْ صَفْوَانَ  بَّ دِ بْنِ عَبْدِ الَْ مَّ رِيِّ عَنْ مَُ شْــعَ دُ بْنُ يَعْقُوبَ[ عَنْ أَبِ عَلٍِّ الَْ مَّ وَ ]مَُ

اوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ  سَن7ِ ... قَالَ كَانَ أَبِ مَُ رٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَ عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ

جِّ وَ دَخَلَ وَ  ى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَماَّ رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ باِلْحَ يَتَلَقَّ

جّ. )حر عاملي، ۱409ق، ج۱۱، ص303( رِمٌ باِلْحَ هُوَ مُْ

در اين روايت معتبره، امام رضا7 از پدرشــان نقل مي فرمايد که ايشــان براي 
ملاقات با برخي از غير شيعه، از مکه خارج شدند و هنگام بازگشت، در ذات عرق 
مُحرم شدند. عمده فقها به دليل تعارض اين روايت با رواياتي که احرام حج تمتع 
را داخــل مکه ذکر مي کنند، مقصود از احرام در روايت مذکور را احرام عمره حج 
مي دانند که بايد از ميقات انجام شود. لذا روايت، ظهور در جواز اختياري احرام از 

ذات عرق دارد. )ر.ک: خوانساري، 1405ق، ج2، ص332(

بررسي ادله قول سوم

همانطور که اشاره شد، عده معدودي از فقها تعبير شيخ طوسي را بر وجوب احرام 
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از ذات عرق در حال تقيه و مرض حمل کرده اند؛ ليکن هيچ دليل و مستمسکي را 
ذکر نکرده اند. شايد رجوع اين دسته از فقها به ادله عمومي تقيه باشد که عمل مطابق 
آن را هنــگام ضرورت، واجب مي دانند. )ر.ک: أنصاري دزفولي، 1412ق، ص37( 

اين قول، منافاتي با قول اول، يعني جواز اختياري احرام از ذات عرق، ندارد.

نتیجه گیري

بر اســاس مجموع مطالب مطروحه، مي توان در مقام جمع بندي ميان اقوال ارائه 
شده در خصوص جواز يا عدم جواز احرام از ذات عرق مطالب ذيل را بيان کرد:

رواياتي که ذات عرق را جزو وادي عقيق مي دانند، برخي صحيح الســند بود و 
برخي ضعيف السند که اين ضعف سند با عمل مشهور فقها جبران مي شود. همچنين 
برخي صراحت و نص در دخول ذات عرق در وادي عقيق داشــت و از اين  جهت 
که هيچ يک از روايات مقابل، در خروج ذات عرق از وادي عقيق صراحت نداشتند، 
در تعارض ميان دو دســته روايات، از ظهور روايات دسته دوم دست برمي داريم و 
به نص دسته اول تمسک مي کنيم. لذا مي توان اذعان کرد که ذات عرق، جزو وادي 
عقيق بوده و احرام از آن در حال اختيار جايز است. علاوه بر آن مؤيداتي داريم که 
نشــان مي دهد اهل بيت:، ذات عرق را جزو مواقيت مي دانستند؛ مانند روايتي از 
حضرت رضا7 که در پاسخ به سؤالي پيرامون حکم احرام از ذات عرق ـ به  خاطر 
شــدت سرما و طولاني شدن مســير ـ براي کساني که بايد از مسجد شجره مُحرم 
شــوند، مي فرمايند: »کسي که از ســمت مدينه به سمت مکه مي آيد، بايد از مدينه 
مُحرم شود«. )حر عاملي، 1409ق، ج8، ص231( از اين روايت به دست مي آيد که 
ذات عرق، مورد تأييد حضرت بوده است، ولي شامل اهل مدينه نمي شود؛ زيرا اگر 
ذات عرق جزو مواقيت محسوب نمي شد، حضرت قاعدتاً بايد به اين موضوع اشاره 

مي فرمودند تا فرد، دچار فهم نادرست نشود.

بر اين اساس ديگر تعارضي ميان دو دسته روايات وجود ندارد و روايات دسته 
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اول بر معناي غير ظاهر حمل مي شــود که به نظر برخي از فقها بر أفضليت احرام 
قبل از ذات عرق در غير حال تقيه حمل مي شــود. )ر.ک: گلپايگاني، 1423ق، ج2، 
ص409( لــذا منع از به تأخير انداختن احرام تا ذات عرق، از باب ارشــاد و درک 

فضيلت بيشتر است و منافاتي با اختياري بودن احرام از ذات عرق ندارد.

لازم به يادآوري اســت که تعبير شيخ طوسي، هيچ ظهوري در وجوب احرام از 
قبــل ذات عرق ندارد تا بخواهيم از ظاهر آن دســت برداريم؛ بلکه احتمال مي رود 

ايشان نيز، هم نظر با مشهور، قائل به جواز اختياري احرام از ذات عرق باشد.

همچنين هرچند احتمال دارد که در گذشــته، احــرام از ذات عرق به دليل تقيه 
و حفظ جان واجب بوده باشــد، اما در عصــر حاضر چنين نگراني وجود ندارد و 
تقيه واجبه، محل ابتلا نيست؛ ليکن با توجه به اينکه از موارد تقيه مستحب، حُسن 
همزيســتی با ســاير مذاهب از طريق حضور در اجتماعات آنــان ـ همچون نماز 
جماعت، تشييع جنازه، عيادت بيمار و مانند آن- برشمرده شده است، احرام از ذات 
عرق مي تواند از جمله اين نوع تقيه، و با هدف تقويت اخوت و اتحاد امت اسلامي 
باشد و منعي ندارد حجاج شيعي ـ که از وادي عقيق مُحرم مي شوند ـ در همراهي 

با ساير مذاهب اسلامي، از ذات عرق احرام ببندند.
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منابع

قرآنکريم
ابنادريــسحلــي،محمدبــنمنصور.1 

)1410ق(،الســرائر الحــاوي لتحرير 
الفتاوي،قم،جامعهمدرسينحوزهعلميه

قم،چاپدوم.
ابنقدامه،عبــداللهبناحمــد)1988م(،.1 

المغني علــي مختصر الخرقي،بيروت،
المکتبالاسامي.

ابنمنظور،محمدبنمكرم)1414ق(،لسان .1 
العــرب ،تحقيقاحمدفــارسصاحب
الجوائب،بيــروت،دارالفكرللطباعةو

النشروالتوزيع،چاپسوم.
ابنعبدالحــق،عبدالمؤمنبــنعبدالحق.1 

اسماء  مراصد الاطلاع علي  )1412ق(،
الامکنــة و البقاع،تحقيــقعليمحمد

بجاوي،بيروت،دارالجيل.
اشــتهاردي،عليپنــاه)1417ق(،مدارک .1 

العروة،تهران،دارالأسوةللطباعةوالنشر،
چاپاول.

افتخــاريگلپايگاني،علــي)1428ق(،آراء .1 
المراجع في الحج،قم،نشــرمشعر،چاپ

دوم.
امامهشــتم،علــيبنموســيالرضا1.8 

مؤسســه الرضــا، فقــه  )1406ق(،

آلالبيت:،چاپاول.
انصاريدزفولي،مرتضــيبنمحمدامين.1 

فارس شــيخ تحقيق التقية، )1412ق(،
الحسون،قم،مؤسسهقائمآلمحمد]،

چاپاول.
بحراني،محمدسند)1423ق(،سندالعروة .1 

الوثقي ـ کتاب الحج،بيروت،مؤسســة
أمالقريللتحقيقوالنشر،چاپاول.

بحراني،يوســفبناحمــد)1405ق(،.1  
الحدائــق الناضرة،تحقيــقمحمدتقي
ايروانــيوســيدعبدالرزاقمقــرم،قم،
مؤسســهتحقيقاتونشــرمعارفاهل
البيت:،جامعهمدرسينحوزهعلميه

قم،چاپاول.
جوهري،اســماعيلبنحماد)1407ق(،.1  

عبدالغفور، احمــد تحقيــق الصحاح،
بيروتدارالعلمللمايين،چاپچهارم.

حدادعادل،غامعلي)بااشراف)1383(:.1  
دانشــنامه جهان اســلام،تهران،بنياد

دايرةالمعارفاسامي،چاپاول.
حرعاملي،محمدبنحســن)1409ق(،.1  

تفصيل وســائل الشــيعة إلي تحصيل 
مسائل الشريعة،قم،مؤسسهآلالبيت:

لإحياءالتراث،چاپاول.
حکيم،سيدمحسن)1416ق(،مستمسک .1  

العروة الوثقي،قم،موسســةدارالتفسير،
چاپاول.
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خميني،سيدروحالّله)1415ق(،المکاسب .1  
المحرمه،قم،مؤسســهتنظيمونشرآثار

امامخميني=،چاپاول.
ــــــــــــــ)بيتا(،تحرير الوســيله،.1  

قم،مؤسســهمطبوعاتدارالعلم،چاپ
اول.

خوانســاري،ســيداحمدبــنيوســف.1  
)1405ق(،جامع المدارک في شــرح 
مختصر النافع،قم،مؤسســهاسماعيليان،

چاپدوم.
خويي،سيدابوالقاسم)1418ق(،موسوعة .1  

الإمام الخوئي=،قم،مؤسسةإحياءآثار
الإمامالخوئي،چاپاول.

شــهيداول،محمدبنمكــي)1417ق(،.1  
قم، الإمامية ، فقه  في  الشرعية  الدروس 
دفترانتشــاراتاساميوابستهبهجامعه

مدرسينحوزهعلميهقم،چاپدوم.
شــيخصدوق،محمدبنعلي)1413ق(،.1  

من لايحضره  الفقيه، قم،دفترانتشارات
اساميوابستهبهجامعهمدرسينحوزه

علميهقم،چاپدوم.
صاحبجواهــر،محمدحســن)بيتا(،.1  

جواهر الکلام في شرايع الاسلام،تحقيق
عباسقوچانيوعليآخوندي،بيروت،

دارالإحياءالتراثالعربي،چاپهفتم.
صافــيگلپايگاني،لطــفالله)1423ق(،.1  

فقه الحج،قم،نشــرمؤسســهحضرت

معصومه٣،چاپدوم.
صدر،ســيدمحمدباقر)1405ق(،دروس .1  

دارالمنتظر، بيــروت الأصول، علم  في 
چاپاول.

طباطبايــيحائري،ســيدعليبنمحمد.1  
شرح  في  الصغير  الشــرح  )1409ق(،
مختصــر النافع ـ حديقــه المؤمنين،
قم،انتشــاراتکتابخانهآيتاللهمرعشي

نجفي=،چاپاول.
بنمحمد.1   طباطباييکربائي،ســيدعلي

فــي  المســائل  ريــاض  )1418ق(،
 تحقيق الأحکام بالدلائل،قم،مؤسســه

آلالبيت:،چاپاول.
طبرســي،احمدبــنعلــي)1403ق(،.1  

الاحتجاج،مشــهد،نشرمرتضي،چاپ
اول.

طوسي،محمدبنحسن)1425ق(،الغيبه،.1  
قم،مؤسســةالمعارفالإسامية،چاپ

سوم.
ــــــــــــــ)1387(،المبســوط في .1  

فقه الاماميه،تحقيقسيدمحمدتقيكشفي،
تهران،المكتبــةالمرتضويةلإحياءالآثار

الجعفرية،چاپسوم.
ــــــــــــــــ)1400ق(،النهاية في .1  

مجرد الفقه و الفتوي،بيروت،دارالکتاب
العربي،چاپدوم.

تهذيــب .1   )1407ق(، ــــــــــــــــ
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الاســاميه، دارالکتب تهران، الأحکام،
چاپچهارم.

عبدالمنعم،محمــودعبدالرحمان)بيتا(،.1  
الفقهيه، الألفاظ  و  المصطلحات  معجم 

بيجا،بينا.
عامهحلي،حسنبنيوسف)1413ق(،.1  

الشريعة،قم، الشيعه في أحکام  مختلف 
دفترانتشــاراتاساميوابستهبهجامعه

مدرسينحوزهعلميهقم،چاپدوم.
فاضلهندي،محمدبنحسن)1416ق(،.1  

اللثام و الإبهام عــن قواعد  کشــف 
الأحکام،قم،دفترانتشــاراتاســامي،

چاپاول.
فياضکابلي،محمداســحاق)1418ق(،.1  

عزيزي، انتشــارات قم، الحج، مناسک 
چاپاول.

کاساني،ابوبکربنمسعود)1996م(،بدائع .1  
الصنايع،بيروت،دارالکتابالعربي،چاپ

اول.
کليني،محمــدبنيعقــوب)1407ق(،.1  

الکافي،تهران،دارالکتبالإساميه،چاپ
چهارم.

كاشــفالغطا،جعفربنخضر)1422ق(،.1  
الشريعة  مبهمات  عن  الغطاء  کشــف 
الغراء،قم،انتشاراتدفترتبليغاتحوزه

علميهقم،چاپاول.
لنکراني،محمدفاضلموحدي)1418ق(،.1  

تفصيل الشريعه في شرح تحريرالوسيلة 
ـ الحج،بيروت،دارالتعارفللمطبوعات،

چاپدوم.
شرح .1   )1429ق(، محمدهادي مازندراني،

فروع الکافي،قم،دارالحديثللطباعةو
النشر،چاپاول.

مجلســي،محمدباقــربــنمحمدتقــي.1  
)1410ق(،بحــار الأنوار الجامعة لدرر 
بيروت، الأطهــار:، الأئمة  أخبــار 

مؤسسةالطبعوالنشر،چاپاول.
العقول .1   مرآة  )1404ق(، ــــــــــــــ

في شرح أخبار آل الرسول9،تهران،
دارالكتبالإسامية،چاپدوم.

روضة .1   )1406ق(، محمدتقي مجلســي،
الفقيه، المتقين في شرح من لايحضره 
قم،مؤسسهفرهنگياساميکوشانپور،

چاپدوم.
لوامــع .1   )1414ق(،  ــــــــــــــــ

صاحبقراني مشــهور به شرح فقيه،قم،
مؤسسهاسماعيليان،چاپدوم.

محققســبزواري،محمدباقر)1427ق(،.1  
ذخيرة المعاد في شــرح الإرشاد،قم،

مؤسسةآلالبيت:،چاپاول.
محمودي،محمدرضا)1429ق(،مناسک .1  

حج )محشي(،تهران،نشرمشعر،چاپ
اول.

مفيد،محمدبنمحمد)بيتا(،اعتقادات .1  
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الإمامية،تحقيقحســيندرگاهي،بيجا
بينا.

مکارمشيرازي،ناصر)1411ق(،القواعد .1  
الفقهيه،قم،انتشاراتمدرسهامامعليبن

ابيطالب7،چاپسوم.
موســويعاملي،محمدبنعلي،مدارک .1  

الأحکام في شــرح عبادات شــرائع 
الاســلام،بيروت،مؤسسهآلالبيت:،

چاپاول.
)1415ق(،.1   بنمحمدمهدي احمد نراقي،

مستند الشــيعة في أحكام الشريعة ،قم،
مؤسسهآلالبيت:،چاپاول.

هاشميشاهرودي،سيدمحمود)1423ق(،.1  
لمذهب  طبقا  الإسلامي  الفقه  موسوعة 
أهل البيت:،قم،مؤسسهدائرةالمعارف

فقهاسامي،چاپاول.
ياقــوتحمــوي،ياقــوتبــنعبدالله.1  

)1986م(،معجم البلــدان،بيروت،دار
صادر.

يزدي،سيدمحمدکاظم)1419ق(،العروة .1  
الوثقي فيما تعم به البلوي )المحشي(،

قم،دفترانتشاراتاسامي،چاپاول.
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